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   : چكيده
 گـرايش،  ايـن  هرچند. است بوده ميلادي سوم هزاره آغاز و بيستم قرن در مهم هاي گرايش از يكي گرايي، اسلام

 وعـده  بـه  مدرنيتـه : اينكـه  آن و انـد  داشـته  نظـر  اشتراك مورد چند در همگي اما است، داشته گوناگوني هاي طيف
 اسـت؛  نپوشـانيده  عمـل  جامـه  بـود،  داده روشـنگري  عصر آغاز در را آن نويد كه انسان كردن خوشبخت و رستگار
 عقـب  معضـل  حـل  بـراي  اينكـه  بالاخره و ندارد سازگاري سر اسلامي اخلاقي و ارزشي مباني از بسياري با مدرنيته
 اسـلام  ايـن  از يكي انديشه بررسي به نوشتار اين در ما .زد دست اسلام "آيين" احياي به بايد... و غربزدگي ماندگي،
 - مدرنيتـه  ": شود مي طراحي قرار بدين ما اصلي سؤال بررسي، اين در و پرداخت خواهيم قطب سيد يعني گرايان،

 تـأثير  او سياسي انديشه گيري شكل در حد چه تا – است قطب سيد فكري منظومه اصلي اجزاي از يكي آن نفي كه
 در قطـب  سـيد  چـون  گراياني اسلام كه پرداخت خواهيم نيز موضوع اين بررسي به  اين، بر علاوه. "؟ است گذاشته
 "روش از موضـوع،  ايـن  و سـؤال  ايـن  بررسـي  و تحقيـق  بـراي . انـد  مواجه تناقضاتي چه با مدرنيته نقد و مخالفت

 "شناسـي  شـرق " نظريه و مباحث از اين، بر افزون. است شده استفاده سياسي انديشه بررسي در" اسكينر هرمنوتيك
  . است شده جسته بهره سيد انديشه كامل و تر دقيق تحليل براي نيز

  گرايي اسلام تجدد، سنت، اسلامي، حكومت جاهلي، ،جامعه)رجعت(بازگشت مدرنيته، :كليدي هاي واژه
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  عصر جديد و ايده بازگشت: مقدمه
فرارسيدن عصر جديد و آغـاز مرحلـه تـازه اي از    
. زندگي، پيام هاي گنگ و پر ابهامي براي انسان داشت

 قـدم در راهـي   انسان جديد با عبور از مرحلـه سـنتي،  
گذاشت كه نقطه شروع مشخصي داشت، اما معلـوم   مي

. نبود و معلوم نيست كه به كدام نقطه ختم خواهد شـد 
قدم هايي كه در ابتدا ثبات و قطعيت بيشتري داشت و 
مي خواست با تقويت كنجكاوي هـاي علمـي، حـوزه    

ميلان كوندرا آغـاز عصـر   . هاي ناشناخته را كشف كند
مي داند كه دن كيشوت، خانه اش را  زماني "جديد را 

). 177: 1380ميلاني( "به قصد كشف جهان ترك گفت
اين آغاز كشف حوزه هاي ناشناخته و سـرك كشـيدن   
به پستوهايي كـه تـا پـيش از ايـن غيرمجـاز، حـرام و       
ممنوع محسوب مي شد، سبب گرديد همه جنبه هـاي  

اعم از جنبه هاي اقتصـادي، سياسـي،    -زندگي انساني 
دســـتخوش  -تمـــاعي، مـــذهبي و حتـــي هنـــري اج

  . هاي گسترده شود دگرگوني
برايــان ترنــر، تيزبينانــه، خصــلت اصــلي تجــدد را 

از نگـاه  . هاي علي الدوام و بي وقفه مي داند دگرگوني
مدرنيســم در واقــع عبــارت اســت از بيــان اينكــه ": او

ــي    ــا، نگران ــيرت ه ــا، بص ــدي ه ــه توانمن ــا،  چگون ه
ــاي  اضــطراب ــه ه ــا و دغدغ ــدگي  ه ــدرن از دل زن م

با نمونه هـاي آشـكاري   : اقتصادي مدرن سر بر آوردند
چون فشار مداوم و بي وقفه آن براي رشد و پيشرفت، 
گسترش و بسط خواسته هاي انساني فراتر از مرزهـا و  
محـدوده هــاي محلــي، ملـي و اخلاقــي، دگرگــوني و   
استحاله بي پايـان تمـامي ارزش هـاي آن در گـرداب     

ــاني   ــازار جه ــام    ب ــترده تم ــابودي گس ــدام و ن و انه
  ).Turner,1996:140("چيزها

شايد مورد فوق يكي از جامعترين تعاريف از عصر 
تأكيد ترنر بر اينكه در جامعه مدرن، انسان . جديد باشد

حاضر است بـراي رسـيدن بـه خواسـته هـاي عمـدتاً       
اقتصادي و مادي اش، تمام مرزهاي اخلاقي و مـذهبي  

هايي را كه پـيش از ايـن بـه آنهـا      را در نوردد و ارزش
انس گرفته بود، ناديده بگيرد، كاملاً درسـت و صـحيح   

انسان مدرن بيشتر به زمين و آنچه در آن اسـت  . است
در تفكـر جديـد،   . و كمتر به امور آسماني توجـه دارد 

رويدادها ديگر آسماني نيست و هر آنچه هست، بايـد  
فسانه زدا و در زمين رخ دهد و بس، زيرا تفكر جديد ا

  . اسطوره زداست و با عالم قدسي، سرو كاري ندارد
اين بريدگي انسان جديد از مقدسات آسماني، هـم  

زمـاني انسـان بـه    . ريشه هايي داشت و هم پيامـدهايي 
خاطر اينكه كاملاً مقهور طبيعت بـود، بـراي رهـايي از    
ترس و مجازات توسط طبيعت، دست به دامن خدايان 

ي  دادن هاي فراوان، خشم طبيعت را مي شد و با قربان
فرو مي نشاند؛ حتي با وجود اين نيز، انسان در مقابـل  

در يكـي از گـزارش   . طبيعت، دست بسته و ناتوان بود
هاي جلال آل احمد از زندگي و انسان سنتي، ضـعف  
و زبوني چنين انساني در برابر طبيعت به خوبي نمايش 

ــت ــده اس ــاي اورازا. داده ش ــتان ه ــي  –ن او زمس ده
: را اين گونه توصيف مي كنـد   -نزديك طالقان تهران 

هوا بسيار سرد است و پنج ماه از سال به علت بـرف  "
و بوران هيچ جنبنده اي از سوراخي كه در آن خزيـده  

ها كه  گاو و گوسفند را درطويله. است، بيرون نمي آيد
دخمه اي اسـت در شـكم كـوه كنـده شـده، از سـرما       

رند و خود اهـالي در زيرزمينـي كـه    محفوظ نگه مي دا
فقط روزنه اي به طاق يا بـالاي ديـوار دارد و دري بـه    
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راهرو، به سر مي برندكـه در ميـان آن تنـوري هسـت     
  ).12: 1376آل احمد، ("

اما زماني كه انسان توانست افسار طبيعت را بكشد 
و مهارش كند، به آنچنان غروري دست يافـت كـه نـه    

بيعـت و در نتيجـه نيـازي بـه     تنها ديگر وحشـتي از ط 
وساطت خدايان نداشت، بلكه خود را خـداي توانـاي   

او حتــي ديگــر نيازچنــداني بــه . طبيعــت مــي دانســت
رسـتگاري اخـروي نداشـت، چـون كـه توانسـته بــود       
طبيعت را مهار كند و مي خواست بهشـت وعـده داده   

او اكنـون مـي   . شده را خـود بـر روي زمـين بنـا كنـد     
رقيب متافيزيكي خود، تفكري نو  خواست با كنار زدن

و خود بنياد بنا كند تـا بتوانـد بـر مبنـاي آن بـر زمـين       
فرمانروايي كند و از اين رو به تدريج به جنگ مـذهب  

آيريس مـدراك  به همين خاطر است كه  . و خدا رفت
روحيه اي مـا بعـد الطبيعـه     فلسفه متجدد،": گويدمي 

زانه آن را مـي  خصلت ما بعد الطبيعه ستي. ستيزانه دارد
توان در اين اخطاريه خلاصه كـرد كـه ممكـن نيسـت     

  .)Smith,2002:151( "ساختار ژرفي وجود داشته باشد
اين رقابت و نبرد انسان با خدا در عصـر مـدرن و   

رغم  علي –هراس هايي كه انسان از سرانجام اين نبرد 
اينكه اومانيسم در ظاهر به پيروزي خود اميدوار اسـت  

دارد، سبب شده تا برخي،يكي از وجوه مميزه جهان  –
سنتي و جهان مدرن را در اين بدانند كه به همان ميزان 
كه در جهان مدرن، آزادي بيشتر و بدون حد و مـرزي  
به انسان داده مي شود ؛ به همان ميزان از امنيت و اميد 

يعنـي در جهـان   . به رستگاري او نيز كاسته مـي شـود  
  . نفع آزادي كاسته مي شودمدرن، امنيت به 

اما ابزار اين نبرد انسان بـا خـدا، جـايگزينيِ عقـل     
خود بنياد به جاي عقل متكي و وابسته به وحي و شرع 

ــدريجي از خــدا،  . اســت انســان پــس از دور شــدن ت
دستورها و اوامر او را نيز به كناري مي نهد و سعي مي 

، كند نظمي نوين و تازه را كه بي اتكا بـه وحـي اسـت   
هـر   ":ماركس در اين باره مـي گويـد   . به وجود آورد

آنچه سخت و استوار است، دود مـي شـود و بـه هـوا     
رود، هر آنچه مقـدس اسـت، دنيـوي مـي شـود و       مي

سرانجام آدميان ناچار مـي شـوند بـا صـبر و عقـل بـا       
ــا همنوعــان   وضــعيت واقعــي زنــدگي و روابطشــان ب

  ).111: 1386برمن،("خويش روبه رو گردند
ل خود بنياد مدرن با محروم كردن  خود از يـك  عق

منبع الهي، چتر حمايتي معرفتي را از سر خود بـر مـي   
دارد و سعي مي كند به تنهايي، هم بـه فهـم و هـم بـه     

در اين معادله جديـد، انسـان   . تغيير جهان مبادرت كند
هم بيشتر سعي مي كند ببيند و هم به گونه اي مطمـئن  

اين ديـدن هـا، بفهمـد، امـا      است كه مي تواند از پسِ
انسان سنتي معرفتش به جهان بيشتر،آن چيزي بود كـه  

او بيشتر شنونده بـود  . از متافيزيك دريافته و شنيده بود
در واقع، منبـع معرفـت بـراي انسـان، بيشـتر      .تا بيننده 

شناختي بود كـه از بيـرون وجـود او بـه او هديـه داده      
شـناختي را  هانري كـربن چنـين   ]. فيض الهي [شد  مي

گوش دادن، يعني رشـته را   ": اين گونه شرح مي دهد
مهم نيست كه ايـن غيـر، روح القـدس    . به غير سپردن

هاي عبرت آموز و جهان  باشد، فرشته يا پير سرگذشت
در انديشه ايراني، انديشيدن يعني گفت وگو در . نگرانه

انديشيدن يعني پاسخ گفتن به نـدايي  . سرّ سويداي دل
 "فراخوانـــدن مـــا بـــاز نمـــي ايســـتد كـــه دمـــي از

  ).34:1371شايگان،(
  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي 

  آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند
  بعد از اين روي من و آيينه وصف جمال 

  كه در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند 
اما به مرور و پس از گذشت چنـدين قـرن، انسـان    
مدرن در غرب به نوعي دست به توقـف زد و دربـاره   
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او . ميزان تحقق رؤياهاي عصر روشنگري اش انديشيد
قرار بود در ابتدا بهشـتي بـر روي زمـين بسـازد تـا از      
بهشت خدا بي نياز گردد، اما  نه تنها نتوانسته بـود بـه   

 مخـاطراتي ندگي تازه و نو، اين مهم دست يابد، بلكه ز
داشت كه باعث شـد برخـي  بـه دنبـال بازگشـت بـه       
بهشت گمشده ماقبل مدرن باشند و برخي ديگر نيز به 
فكر عبور از اين مرحله و عده اي نيز صرفاً به صورت 

مكاتبي چون . بندي اين مرحله يأس و هراس بپردازند
پست مدرنيسم، رمانتيسم، نيهيليسم و متفكرانـي چـون   

، نشان دهنده ساخته ...فرويد، ماركس، ماركوزه، نيچه و
نشدن بهشت بر روي زمـين توسـط عقـل خـود بنيـاد      

هانري كـربن در طعنـه بـه مـدعاهاي عقـل      . مدرن اند
مـي نويسـد    -در تأسيس بهشـت روي زمـين    -مدرن

در برابر فلسفه كه به ريش آدمي مي خنـدد و حتـي   ":
سائل هميشگي نمي بيند كه آدمي ديگر پاسخي براي م

و فوري خويش ندارد،در برابر فيلسوفاني كه از دكارت 
تا كانت و ازهگل تا ماركس خيال كـرده انـد بـا قـائم     
كردن بشر به ذات خويش، با متكي كردن وي به عقـل  
و اراده اي محكوم به ناكامي، ما را نجات دهـد، جـاي   
آن است كه همصدا با يكـي از پيـامبران زمانـه، اعـلام     

نه اين است . عقل بشر دليل وجودي او نيست كنيم كه
انديشم پس هستم، حقيقت اين است كه من  كه من مي

  ).27:1371شايگان،("انديشيده مي شوم، پس هستم
رابطه انسان با خدا كه به تدريج در عصر مدرن، از 
رابطه هراس و عشق به رابطه اي مبارزه جويانه تبـديل  

او بـه همـراه   شد، عواقبي بس ژرف و هولنـاك بـراي   
انساني كه به واسطه خودآگاهي مـدرن و عقـل   . داشت

خود بنيادش توانسته تا حد زيادي بر طبيعت فائق آيد، 
اينك بدون پشـتوانه عـاطفي ودر  ميـان يـك زنـدگي      
ماشيني و تقريباً تهي از معنا، به هر آن چيـز مـادي اي   

كه مي خواست دست يافته بـود و آنچـه را كـه نيافتـه     
ن بود كه مي تواند روزگاري به دست آورد، بود، مطمئ

امــا ايــن انســان، از مبــدأش بريــده بــود و نســبت بــه 
همـه ايـن هـراس هـا سـبب شـد تـا        . مقصدش ناآگاه

ــد و     ــك كنن ــم ش ــاي مدرنيس ــان ه ــه آرم ــياري ب بس
ــان كننــد  ــروز دهنــد و عي ــه . ناخرســندي خــود را ب ب

هايي از اين ناخرسندي ها در سـطور بـالا اشـاره     نمونه
اما اين ناخرسندي ها در دنياي شـرق و بـويژه در   شد، 

آنها درگير فرايندي شده . جوامع اسلامي دو چندان بود
بودند كه هرچند خود مسبب و آغازگر آن نبودند، امـا  

  .از پيامدهاي ويرانگرش نيز نتوانستند مصون بمانند
البته، هم در گذشته هاي نـه چنـدان دور و هـم در    

ي در شرق، به غرب به عنوان زمانه حاضر، هنوز بسيار
يك الگوي تمام عيار و كامل نگـاه مـي كننـد، امـا در     
مقابل، ديگراني نيـز هسـتند كـه عـلاوه بـر فروريـزي       
مقدســات و ارزش هــاي گذشــته شــان توســط تفكــر 
جديــد، پيامــدهاي عينــي ايــن زنــدگي جديــد را      

  .پسندند نمي
نيـز انديشـه اش    –سيد قطـب   -متفكر مد نظر ما 

بـه  . كامل به اين فضا و اين دنياي جديد داردوابستگي 
زعم ما، حداقل يك وجه از انديشه سيد قطب يا نيمي 
از آن آشكارا پاسخ و واكنشي است به هجمه غرب بـه  

پاسخ او بـه ايـن هجمـه در    . مباني ارزش هاي اسلامي
ايـده   "يك ايـده كلـي تبلـور مـي يابـد كـه مـا آن را        

نوشتار بدان خواهيم  نام مي نهيم و در ادامه "بازگشت
  . پرداخت

  
  شرق در هجمه غرب و واكنش انديشه گران

هـاي آن زمـاني كـه بـه      تمدن جديد و ناخرسندي
. كنـد  شود، پيچيدگي مضاعفي پيدا مـي  شرق وارد مي
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شرقيان علاوه بر آنكه ميان محاسن و معايب مدرنيتـه  
مجبور به واكنش هسـتند، بايـد ايـن را هـم در نظـر      
بگيرند كه پديده جديـد يـك دگـر اسـت و مهمـاني      
ناخوانده؛ به ويژه در جوامـع اسـلامي كـه اعتقـاد بـه      
گذشــته شــكوهمند و طلايــي وجــود دارد، پــذيرش  

شـتري  هاي تمدن جديـد، بـا شـك و ترديـد بي     مولفه
گونـه   همراه است، امـا در ميـان سـرازير شـدن سـيل     

هاي مدرنيسم به جوامـع شـرقي، مـا بـا طيـف       ارزش
ها مواجهيم كه از پذيرش تـام و   اي از واكنش گسترده

تمام گرفته تا انتخـاب گزينشـي و همچنـين رد همـه     
  . جانبه غرب در اين طيف گسترده موجود است

غـرب را  سيدقطب از جمله انديشمنداني است كه 
از . دانـد  به دلايل مختلف يك اهريمن تمام عيـار مـي  

نظر او جايگاهي كه غرب اينـك در آن قـرار گرفتـه،    
چيزي جز موفقيت شيطان نيست و بـه خـاطر همـين    
روح اهريمني تمدن غرب، سيد نه تنها دسـتاوردهاي  

ــايي  ــد را ره ــدن جدي ــرين   تم ــعادت آف بخــش و س
ارچوب ايـن  داند، بلكه به اسـارت انسـان در چ ـ   نمي

از همـين رو، او مفهـوم جامعـه    .دهـد  تمدن رأي مـي 
جاهلي را بـراي تحليـل جامعـه مـدرن و نشـان دادن      

  ). 169: 1379سافي، (نقايص آن بسط داد
ســيدقطب از مــوارد متعــددي ناراحــت، دلگيــر و 

او تمــدن غــرب را فاقــد هرگونــه . خشــمگين اســت
 تمدني كه به نظـر . داند معنويت و لطافت روحاني مي

اي كـه   هاي چشمگير و فريبنـده  او علي رغم پيشرفت
داشته، نتوانسته است، به نيازهـاي عـاطفي و روحـي    

سيد، تمدن غـرب را بـه   . انسان پاسخ در خوري دهد
تمـدن  «: كند كه فقط يك بـال دارد  اي تشبيه مي پرنده

اي كه با يك  همچون پرنده: مادي امروز ايستاده است
رود، در حـالي   نـه مـي  بال سالم خود به جستجوي چي

هـر  . كه بال ديگر او پس از التيام مجدداً شكسته است

رود، از معنويت انساني  قدر در صنعت مادي پيش مي
مانـد و در آنچنـان اضـطراب و سرگشـتگي و      باز مي

رود كـه   بيمار دلي نفساني و قـومي مهلكـي فـرو مـي    
چـرا كـه آنـان بـه     ... دارد خردمندان را به فرياد وامـي 

داوند كه يگانه درمان و دارويشان است، باز مسلك خ
  ) .15: 1361قطب، (آيند  نمي

غفلت مردم از نظـر سـيد، سـبب شـده اسـت تـا       
طاغوت مدرن سر بـرآورد و بـرخلاف آنچـه تصـور     

شود كه مدرنيته، ناجي انسان و در خدمت رفـاه او   مي
هـاي دهشـتناكي    بوده است، بـالعكس او را در مغـاك  

ردهاي فنـي غـرب نـه آرامـش     دستاو. فرو برده است
اي كـه   تـراژدي . بخش، بلكه يك تراژدي بزرگ است 

هاي اخلاقي و مجـاز   با به سخره گرفتن تمامي ارزش
ها، انسان را از درجـه   كردن اكثر غيرمجازها و ممنوعه

  . انساني خود فرو كاسته است
اين تمـدن جديـد، بـه نـوعي در مقابـل خـالق و       

انسـان  . زده اسـت آفريننده جهـان دسـت بـه طغيـان     
جديد، انساني است كه حاكميت خـدا را نپذيرفتـه و   

اين امر براي . با نافرماني قصد معارضه با خدا را دارد
سـيد هـم بـه    . يك مسلمان، سخت و نپذيرفتني است

او مجـاز  . كشـي و طغيـاني اشـراف دارد    چنين گـردن 
دانـد كـه    بودن همه چيز در اروپا را به اين خاطر مـي 

يي همه كارهايش را به ايـن خـاطر انجـام    انسان اروپا
خداي خود و ديـن خـود   «: دهد تا به كليسا بگويد مي

و اين انساني را كه به پندار تو خـدا از روح خـود در   
آن دميده است، بردار و از مـا و از زنـدگي واقعـي و    

  ) .139: 1376قطب، !!! (روزمره ما دور شو
ن حذف خداي خالق و آفريننده، به ظهـور خـدايا  

انسـاني كـه   ... و بـالاخره  «: جديد در غرب منجر شد
خداياني به جـز خـدا بـراي خـود گرفـت؛ از مـال و       

از . ثروت، خدا ساخت؛ از هوي و هوس خدا ساخت
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ماده خدا ساخت؛ از سـرزمين خـدا سـاخت؛ از نـژاد     
خــدا ســاخت و از قانونگــذاران خــود نيــز خــداياني 

نـد و  ساخت، تا آنها اين حق ويژه خـدا را غصـب كن  
الوهيــت را نيــز كــه ويــژه خداســت  ســان حــق بــدين

انسان همـه ايـن خـداها را    . غاصبانه در اختيار گيرند
ساخت و پرستيد تا از خـدا بگريـزد و از پرسـتش او    

  ). 157: قطب،همان(» .سرباز زند
غروب خدا در غرب و طلوع و برآمـدن يـك ابـر    
انسان كه داعيه سروري بر جهان دارد، تغييري مهـم و  

ساسي را بـه وجـود مـي آورد و آن ايـن اسـت كـه       ا
اومانيســم، جــايگزين جايگــاه خليفــه اللهــي انســان  

نهد، خدا را بـه   هرچه انسان گام به پيش مي. گردد مي
هـاي خـود را بـه رخ خـدا      بـر سـاخته  . راند عقب مي

كند كه ايـن ابـزار و آلات را    كشد و مدام تاكيد مي مي
دهـد كـه    ازه نمـي غرور اومانيسـتي، اج ـ . ام من ساخته

هايش نشأت گرفته از  انسان اعتراف كند كه بر ساخته
  . رحمت الهي است

گونــه شــكل  وقتــي شــناخت ســيد از غــرب ايــن
. گرفت، سيد به منطـق يـا ايـن و يـا آن متوسـل شـد      

جرياني كـه در بـين برخـي از انديشـمندان اسـلامي      
صورت گرفت كه به امكان انتخاب گزينشي از تمدن 

ن در چارچوب سنت و شرايع اسلامي غرب و مهار آ
اعتقاد داشت، از نظر سيد پذيرفتني نبود، چـرا كـه او   
اعتقاد داشت هيچ پيوند و يكسان بودگي ميـان سـنت   

بـه  . هاي تمدن جديـد وجـود نـدارد    اسلامي و مولفه
همين سبب، وي به نفي يكسره و كامل تمـدن غـرب   

عـلان  ا] اسـلام [اما اين ديـن  «: گويد او مي. پردازد مي
عامي است براي آزادي انسان بـر روي زمـين، آزادي   

ايــن . از بنــدگي بنــدگان و از بنــدگي هــوا و هــوس 
اش سـوزانيدن و از بـين بـردن     اعلاني است كه معني

است براي اقامه مملكـت خـدا   ] جديد[جامعه بشري 
در واقـع، از  ). 67-66: 1983قطـب،  (» بر روي زمين

هـاي   عني نفي تمام آيـين نظراو گفتن لا اله الا االله به م
اش  بشري اسـت و هـر نظـم و نظـامي كـه آفريننـده      

  . غيرخدا باشد، بايد نفي و رد گردد
انديشه سياسي سيدقطب در ميان دو عنصر شـكل  

او بـه عنـوان يـك    . شـود  بندي مي  گيرد و صورت مي
مســلمان معتقــد و مســلماني كــه نســبت بــه گذشــته 

مقابل هجمه اش در صدر اسلام آگاه است، در  طلايي
انديشـه سـيدقطب را از   . و تجاوز عرف، حضور دارد

يك طرف معارض و مهاجمي خارجي و بيگانـه و از  
طرفي، تربيت ديني و اعتقادات اسلامي او بـه وجـود   

بنابراين، نـه مـي تـوان انديشـه او را زمينـه      . آورد مي
اينجاست . محور و نه مي توان متن محور قلمداد كرد

. ناختي اسكينر نزديك مي شـويم كه به مباني روش ش
قرائـت زمينـه اي،   : همچنان كه اسكينر معتقـد اسـت   

زمينه را تعيين كننده معناي متن مي دانـد و لـذا فهـم    
  معناي هر متن را منوط به فهـم زمينـه هـاي فكـري،    

سياسي و اقتصادي آن متن مي كنـد،    اجتماعي،  ديني،
ن بـه  بر خودمختاري ذاتـي مـت    اما روش قرائت متني،

عنوان تنها كليد ضروري براي معناي آن تأكيد دارد و 
هر گونه تلاش براي بازسازي زمينـه اجتمـاعي را بـه    
عنوان تلاشي بيهوده كنار مي گذارد، كه البتـه اسـكينر   

ــر دو روش  ــد ه ــا نق ــناختي اي را   ، ب ــرح روش ش ط
پيشنهاد مي كند كه هم زمينه محور باشد و هـم مـتن   

  ).skinner,1988:29(محور 
هاي  هشام جعيط درباره ماهيت تماس بين فرهنگ

تمـاس ميـان   «: نويسـد  مختلف و نتيجه اين تماس مي
انجامـد، درام   ها همواره بـه پيـدايش درام مـي    فرهنگ

هـاي انسـاني، يـا درام     هستي شناختي و قومي تفاوت
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تماس سطحي، . وجودي و فكري در زندگي يك فرد
هـاي   تمـاس  آورد و احساس ناآشنايي بـه وجـود مـي   

پاشيدگي ذات فـردي، گسـيختن    تر، خطر از هم ژرف
زخمـي   -يكپارچگي آن، پايان تعيين و چالشـي روان 

ــه ارزش  ــبت ب ــر دارد   نس ــتن را در ب ــاي خويش » .ه
  ) 9: 1377بروجردي، (

ها ميان دو جهان و دو دنيـاي   وقتي تماس فرهنگ
هاي روانـي   كاملاً متفاوت صورت گرفت، اين چالش

گردد و تمـاس ميـان فرهنـگ مـدرن و      دو چندان مي
فرهنگ مـدرن كـه   : فرهنگ اسلامي از اين قرار است

هـا و عـادات    اش محـو سـنت   يكي از عوارض ذاتـي 
مألوف گذشـته اسـت، در تمـاس بـا فرهنگـي قـرار       

مدرنيسـم  . اش است گيرد كه گذشته، افتخار اصلي مي
هـاي پيشـين    محابـا، بـه تخريـب ارزش    اي بي به گونه

در اين راه توان زيـادي را نيـز بـه خـرج      پردازد و مي
از پـي تولـد   «: گويـد  باره مـي  ماركس در اين. دهد مي

مكانيزاسيون و صنعت مدرن، سيلي بنيان كـن جـاري   
همـه  . شد كه در شدت و گستردگي مثـل بهمـن بـود   

مرزها و حـدود اخلاقـي و طبيعـي، سـني و جنسـي،      
داري  روشنايي و تاريكي را در هم شكست و سـرمايه 

او ). 109: 1384بـرمن، (اش را جشن گرفـت   يروزيپ
در جايي ديگر ماهيـت عصـر مـدرن را در تقابـل بـا      

: كنـد  هاي پيشين چنين توصيف مي تقدسات و ارزش
شـود و بـه    هر آنچه سخت و استوار است، دود مـي «

شـود و   رود، هر آنچه مقدس است دنيوي مـي  هوا مي
بـا   شـوند بـا صـبر و عقـل     سرانجام آدميان ناچار مـي 

وضــعيت واقعــي زنــدگي و روابطشــان بــا همنوعــان 
اســاس ). 111: 1384بــرمن،(»خــويش روبــرو گردنــد

وعده اصلي تمدن جديد . مدرنيسم بر دگرگوني است
اين است كه انسان بايـد خـود را بـراي تخريـب هـر      

قـرار و ثبـات   . آنچه دارد، به نفع پيشرفت آمـاده كنـد  

  . استها و عناصر اخلاقي، محال  اشياء، پديده
تنها اصل ثابـت و قـانون غيرقابـل خدشـه، خـود      

رو، در يـك تعريـف مـدرن،     از ايـن . دگرگوني اسـت 
تواند و آمـادگي دارد   انسان موفق، انساني است كه مي

خود را تغيير دهد و به چيزي پايبنـد نباشـد و انسـان    
هاي  تواند دست از ارزش ناموفق انساني است كه نمي

  . اش بشويد كهنه و قديمي
به همين خاطر است كه روسو با اعلام اين مطلب 
كــه جامعــه اروپــايي برلبــه مغــاك، بــر آســتانه       

ــي ايســتاده اســت،   انفجــاري ــرين تلاطمــات انقلاب ت
ــگفت  ــويش را ش ــران خ ــرد معاص ــدگي . زده ك او زن

بويژه در پاريس، پايتخت آن  –روزمره در اين جامعه 
بـه  را به مثابه نوعي گردباد، گردبـاد اجتمـاعي تجر   -

ــرمن،(كــرد ــان رمانتيــك روســو، ). 17: 1384ب در رم
 –موسوم به الوئيز نو، قهرمان جوان رمان، سـن پـرو   

كــه بــه قصــد كشــف دنيــاي نــو از روســتا بــه شــهر 
ــد   ــي كن ــاجرت م ــوقه اش،   -مه ــه معش ــه ب در نام

ژولي،ضمن اينكه تعهد خويش به عشـق نخسـتين را   
ي تأييد مي كند ؛ درست در همان لحظه كه از پايـدار 
 "عشق خويش سخن مي گويد، نگران آن اسـت كـه   

بــي  امــروز از آنچــه فــردا دوســت خــواهم داشــت، 
  ).18-17: 1384برمن،("خبرم

در اين فضا، خصـم اصـلي مـدل زنـدگي مـدرن،      
مدرنيتـه بـيش از هـر    . هاي كهن و پيشين است سنت

چيز تمايل دارد تا خاطرات گذشته را يا به طور كامل 
هايي نگـاه كنـد كـه     چشم عتيقه محو كند يا به آنها به

نگـاه مـدرن   . ها را دارند تنها ارزش نگهداري در موزه
دهد تا مناسبات كهن و سـنتي، بـر جريـان     اجازه نمي

از . زندگي روزمره جديـد تاثيرگـذارد و سـايه افكنـد    
اين نظر، انسان سنتي و پايبند به ارزش اخلاقـي يـك   

و بـراي   بيمار است كه يا بايد مداوا گردد يا حـذف ؛ 
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چنيني توليـد نشـوند، مدرنيتـه از     هاي اين اينكه انسان
هــاي آن  هــا و ريشــه اســاس بــه ويــران كــردن زمينــه

در نگاه فوتوريستي كـه يكـي از مهمتـرين    . پردازد مي
هاي فرهنگي مدرن است، سـنت مسـبب همـه     جنبش

رو شـعار ايـن گـروه ايـن      هاست و از اين تيره روزي
ــگ«: اســت ــويش را بر كلن ــاي خ ــا و ه ــد، تبره داري
هايتـان را برداريـد و ايـن شـهرهاي محتـرم و       چكش

! بشـتابيد ! رحمـي، درب و داغـان كنيـد    معزر را با بي
مجـاري آب  ! ها را به آتش بكشـيد  هاي كتابخانه قفسه

» .ها برگردانيد تا در سيل فـرو رونـد   را به سمت موزه
  ). 27: 1386برمن،(

انگـر و  اما، هر اندازه تمدن غـرب و مدرنيتـه وير  
خواه است، انسان سنتي نيـز بـه همـان ميـزان      تماميت

هاي كهن براي او سـخت و   وداع با سنت. مقاوم است
كنـد ايـن    دشوار است و تا آنجا كه بتواند تـلاش مـي  

ها را حفظ و مراقبت كند و از ايـن جاسـت كـه     سنت
. گـردد  درگيري و معارضه ميان سنت و تجدد آغاز مي

تـا همـه چيـز را بـه رنـگ       از سويي، تجدد ميل دارد
كند تـا از   خويش در آورد و از سويي، سنت جهد مي

  . خاطرات و نواميسش محافظت كند
داريوش شايگان در كتـاب آسـيا در برابـر غـرب     

كنـد كـه از عـدم سـازش      حكايت جالبي را نقـل مـي  
داســتان . ســنت و تجــدد ســخن بــه ميــان مــي آورد 

چــون : گويــد چوانــگ تســو مــي«: گونــه اســت ايــن
رسـيد،  » هـان «گونگ به كرانه شـمالي رودخانـه    زيد

ــت    ــاني اس ــرگرم باغب ــه س ــد ك ــردي را دي او . پيرم
هايي چند ساخته بود و با سختي به درون چـاه   چوب
كـرد و آب را در   اش را پـر آب مـي   رفت و كـوزه  مي

اي  كرد و با مشقت بسـيار بـه نتيجـه    ها روان مي جوي
ــه او چنــين گفــ دزي. رســيد نــاچيز مــي : تگونــگ ب

توان به كمـك آن روزي صـد    اي هست كه مي وسيله«
جوي را سيراب كرد و با مشقت اندك به نتايج بسيار 

خواهي از آن مددجويي؟ باغبان سـرش   رسيد، آيا نمي
چگونه اسـت  «: را بالا برد، نگاهي به او افكند و گفت

اهرمـي از چـوب بسـاز كـه     «: گونگ گفت دزي» آن؟
از اين راه آب . سبكاش  پشتش سنگين باشد و دماغه
ايـن روش را شـيوه بـر    . بسيار به دست خواهي آورد

باغبـان پيـر برآشـفت و    » .گوينـد  كشيدن زنجيري مي
استادم گفتـه اسـت هـر كـه از     «: سپس با خنده گفت

ماشين بهره گيرد، كارها را نيز به طرز ماشـيني انجـام   
خواهد داد و هر كه كارها را به طـرز ماشـيني انجـام    

نيز مبدل به ماشين خواهد شـد، هـر كـه     دهد، قلبش
قلب ماشيني داشته باشد، معصوميت خود را از دست 
خواهد داد، هر كه معصوميت خود را از دست بدهد، 

» تـائو «ذهنش متزلزل خواهد شـد، ذهـن متزلـزل بـا     
خبـر باشـم،    نه اينكه از اين امـور بـي  . سازگار نيست

: 1388 شـايگان، (» بلكه از به كار بستن آن شـرم دارم 
53-54.(  

در هنگامه تقابل فرهنگ مدرن با فرهنگ اسـلامي  
نيــز ايــن تعــارض وجــود دارد و بلكــه بيشــتر و بــه  

خواهـد مسـلمانان    تمدن غرب مي. اي دو چندان گونه
هـاي كهـن خـود     را محكوم كند كـه دسـت از ارزش  

از نگاه آنها كه همان  -بردارند و به مسير اصلي تاريخ
مسـلمانان  وارد شوند و اين بـراي   -مدرن شدن است

گرايان در شـرق اسـلامي    سنت. سخت و دشوار است
شيخ فضل االله . نيز از چنين وضعيتي كاملاً ناخشنودند
در صـدر   سنت نوري كه برجسته ترين روحاني حامي

دربـاره  بود، درجايي خطاب به ناظم الاسلام  مشروطه 
نـاظم  ": گفته بـود  عواقب وپيامدهاي اين غربي شـدن، 

قيقت اسلام قسم مي دهـم آيـا ايـن    الاسلام تو را به ح
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مدارس جديده خلاف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين 
مدارس مصادف با اضمحلال دين اسلام نيسـت؟  آيـا   
درس زبان خارجه و تحصيل شيمي و فيزيـك عقايـد   
شاگردان را سخيف و ضعيف نمـي كنـد؟ مـدارس را    
افتتــاح كرديــد؟ آنچــه توانســتيد در جرايــد از تــرويج 

شتيد، حالا شروع به مشـروطه و جمهـوري   مدارس نو
كرديد؟ نمي دانيد در دولت مشروطه اگر من بخـواهم  

را متعدد نمايم، بايـد ماليـات    اتاقروزنه و سوراخ اين 
بايد ماليات  ،بدهم و اگر يك سوراخ را دو سوراخ كنم

  .)26 :1387زرگري نژاد، ج ا، ( "و كذا و كذا بدهم
ــه ع   ــان، ب ــن مي ــز در اي ــيدقطب ني ــك س ــوان ي ن

گراي مصمم، از چنـين هجمـه اي ناخرسـند و     اسلام
او در بيـان عمـق ايـن فاجعـه     . البته خشمگين اسـت 

اين موج سـهمگين، همچنـان ادامـه پيـدا     «: نويسد مي
كرد و از اروپا به آمريكا راه يافت و از آنجا به ديگـر  
مناطق كره زمين سـرايت كـرد و همچنـان در طريـق     

همه چيز را با خود بـه   خود در حال پيشرفت است و
  ). 80: 1376قطب، (» .برد ديار نيستي و نابودي مي

از نظر او غرب همچون نامحرمي است كه با وارد 
خواهـد شـرع    شدن به حريم خصوصي مسلمانان مـي 

حياسـت   شرم و بـي  غرب بسيار بي. آنها را به ياد دهد
و در مقابلش بايد مراقب و مواظب بود و بـراي دفـع   

انديشه سيدقطب تا حـد زيـادي واكنشـي    . آن كوشيد
است به رسوخ تمدن غرب به مصـر و ديگـر جوامـع    

او شعري را هم در اين زمينه بدين مضـمون  . اسلامي
واي بر شرق كـه  / آري اين شرق است«: سروده است

و / انـد  هاي بزرگش را شكسته حرمت/ چگونه ديگران
: 1379نـژاد،   رسـول (» انـد  چگونه بر او يـورش بـرده  

250 .(  
  :شرق شناسي در خدمت بقاي غرب مدرن 

هـاي   در شقي ديگر، غرب مدرن علاوه بر تعارض

هستي شناسانه، در حوزه معرفت شناسي نيـز، اسـلام   
كنـد و دسـت بـه     را به عنوان يك آيـين، تهديـد مـي   

آفرينـد تـا    زند و دگري فرومايه مي تحقير اين دگر مي
اً آفـرينش دگـر، عموم ـ  . به مطامع خويش دست يابـد 

ــه و از روي حســن نيــت نيســت غــرب . خيرخواهان
 -مدرن كه براي توجيه خويش و بـراي نمـايش دادن  

هاي غيرمدرن، نياز به مثال نقـيض   جهنم -به اصطلاح
كنــد كــه عمومــاً  خــويش دارد، شــرقي را خلــق مــي

ــت     ــش اسـ ــا ذاتـ ــاوت بـ ــده و متفـ ــب شـ تخريـ
  ). 278:1383سعيد،(

سـنت و  در اين ميان، مهمترين تقـابلي كـه ميـان    
تقابل ميـان    تجدد در عرصه جهاني صورت مي گيرد،

. است -به ويژه مسلمانان -دنياي غرب و دنياي شرق
مسلمانان را بـه    دنياي غرب و مطالعات شرق شناسي،

جهل و بربريت معرفي مي كند و   عنوان نماد تاريكي،
همين ديد، آنها را مجاز مي كند كه به هر طريقـي بـه   

حال يا با حمله نظامي يـا    ش برند؛دنياي اسلامي يور
. با تجاوز فرهنگي و فكـري بـه مقدسـات مسـلمانان    

اسلام را تحقير مي كنـد و بـه آن انـگ      شرق شناسي،
عقب مانده مـي زنـد و او را گـدا و محتـاج هـدايت      

اسـلام اساسـاً     از نظر اكثـر شـرق شناسـان،   . شمرد مي
  . پديده اي مخالف و نفرت برانگيز است

سعيد در تبيـين ايـن رخـداد ميـان غـرب و      ادوارد 
گيـري هويـت و    شـكل   اسلام معتقد است كه فراينـد 

همزاد ِ ديگـر،  «حفظ آن در هر فرهنگ در گرو وجود 
كنـد   سعيد اظهار مـي . است» متفاوت و در حال رقابت

شناسـي بـه    كه در فرايند بازنمايي غرب از خود، شـرق 
انگـاري  واژگان دو. عنوان همزاد غرب ساخته مي شود

شرق در مقابل غرب، : شناسي عبارتند از شرق] متضاد[
خودكامگي در مقابـل دموكراسـي، قسـاوت در مقابـل     

خــردي در مقابــل خردمنــدي، و  رفتــار منصــفانه، بــي
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با تثبيت مطلق معناي شرق، . گري در مقابل اعتماد حيله
شناسـي همچـون گفتمـان فوكـويي از قـدرت و       شرق

و ايـن  ) 95-69: 1383، سـعيد (يابـد  سلطه كاركرد مـي 
همان چيزي است كه مـي توانـد هـر مسـلماني را بـه      

  .مقاومت جانانه در مقابل غرب تحريك كند
گسترش سكولاريسم، همراه بـا پيـدايش گفتمـان    

در اواخر قرن هفدهم و هجدهم، ايـن  » استعمارگري«
پيـدايش  . قالب ذهني دوگانـه غـرب را تقويـت كـرد    

هاي قرن هجـدهم   ه در نيم» تمدن«اصطلاحاتي چون 
ــرار دادن   در نيمــه» غــرب«و  ــوزدهم، ق ــرن ن هــاي ق
برابر نهاده » ديگران«را به عنوان » ها شرقي«و » بربرها«

بربريـت   -سان دوگانگي تمدن بدين. ضروري ساخت
 -شرق، به سادگي جاي دوگانگي مسيحيت -و غرب

ــود، گرفــت    ــج ب ــرون وســطا راي اســلام را كــه در ق
   ).14: 1377بروجردي، (

شناسـي بـر ايـن اسـت كـه       مبناي مطالعات شـرق 
تـري هسـتند و    تـر و متمـدن   ها نژاد برتر، خلاق غربي

تــر و  هــا درســت بــه عكـس، نــژادي فرومايــه  شـرقي 
تر هستند و نياز دارند كه تحت مراقبـت قـرار    وحشي
شناسي با اين تفكيك بنيادي ميان اين دو  شرق. گيرند

را نيمـه  جهان، خـود را نيمـه روشـن هسـتي و دگـر      
در واقـع غـرب، از ايـن    . كنـد  تاريك آن معرفـي مـي  

دهـد   رهگذر هم موقعيت فرودست به شرق نسبت مي
و همزمان در خدمت شكل دادن به موقعيت برتر غرب 

گويـد كـه    مـي  سـردار  ).262:1383برگنر، ( نيز هست
ــه  ــين دوگان ــي  چن ــدة    «بين ــروي زن ــرب ني ــراي غ ب

علـي   ).13:1389سـردار، ( »خود است  بخشي به هويت
: نويسـد  شريعتي نيز در طعنـه بـه چنـين نگـاهي مـي     

گفـت كـه    حتي ارنست رنان انسان دوسـت نيـز مـي   «
غرب، نژاد كارفرما و شرق نژاد عملـه اسـت و بـراي    

همين هـم هسـت كـه طبيعـت نـژاد عملـه را بيشـتر        
كنــد و نــژاد كارفرمــا را كمتــر و آقــاي زيگفريــد  مـي 
سـاز   مـدن گفت، غربـي مغـز صـنعتي و اداري و ت    مي

دارد، اما شرقي مغز احساسي و عـاطفي و متوسـط و   
» ...گيـري عـاجز اسـت    از انديشيدن و نظـام و نتيجـه  

  ). 9: تا شريعتي، بي(
شناسي، تمركـز ويـژه اي بـر     در قرن بيستم، شرق

در واقـع، اسـلام در بسـياري از    . حوزه  اسلام داشت
شناسانه به عنوان دگر فرومايـه غـرب    تحقيقات شرق

بـه غيـر از غربزدگـي كـه يكـي از      . شده بـود  معرفي
و طـي آن   -شناسي اسـت  ها به مطالعات شرق واكنش

پذيرد  شناسي را مي زده، تمامي تلقيات شرق فرد غرب
كند و صـحه   و خود به فرومايه بودن خود اعتراف مي

شناسـي يـا گفتمـان     استفاده از يـك شـرق   -گذارد مي
ــنش  ــز يكــي ديگــر از واك ــه ني ــك(هاســت  وارون : ن

گويـد   العزم مـي  چنانكه صادق جلا ).1387زاده،  اديب
دگري در حصر يك فرهنـگ و  /ها و خود سازي ثنويت

مثلاً گفتمان آمريكـايي دربـاره شـرق،    (گفتمان خاص 
گيرد، بلكه يك گرايش جهاني  قرار نمي) اسلام و ايران

دو جانبه براي بازنمايي متقابل شرق وغرب اسـت كـه   
-Al(گـذارد   1اسـي وارونـه  مي تـوان  آن را شـرق شن  

azm,1988:19(.    در اين مدل، سوژه گفتمـاني دسـت
زند؛ يعني به معارضـه بـا    به خلق يك ضد گفتمان مي

. پـردازد  مـي  -شناسـي  در اينجا شرق -گفتمان مسلط 
شايد مهمترين كسي به لزوم خلق يك ضد روايت در 
مقابل روايـت غـرب اشـاره داشـت، فـرانتس فـانون       

فانون تا زماني كه آگاهي خدمتكارانه به عقيده «. است
پايـان  . توان بـه آزادي دسـت يافـت    از ميان نرود نمي

                                                            

1.Orientalism in reverse  
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دادن به اين وضع چاكرمنشـي و خاكسـاري، مسـتلزم    
شكني و خلق يك ضد روايت است كه مرزهـاي   آيين

ــو     ــتعمارگر را از ن ــري اس ــتعمارزده و ديگ ــن اس م
  ). 32: 1377بروجردي، (» .مشخص سازد

شـود كـه    اينجا به شعري اشاره مي براي نمونه، در
شناسـانه دربـاره غـرب را زيـر      تمام مفروضات شرق

در واقع، شاعر اين شعر بـا خلـق يـك    . برد سؤال مي
ضدروايت، مجسمه آزادي در آمريكا را كـه بـه نمـاد    
پاسداري آمريكـا از آزادي بـدل شـده، مـورد ترديـد      

كند، شعر ايـن   جدي قرار داده، به آن تلقّيات شك مي
  : گونه است

  به شكل بانويي معصوم  -غولي خشن
  ! بر تلي از دلار ستاده است

  ! ش فروزان در دست مشعلي
  ! به چهره قديسي -غولي خشن

را » بوليوي«با مشعلي عظيم كه با آن، اعماق شبيه 
  ! روشن كند و آنگاه

را، خنجـر بـه قلـب    » چه گوارا«با دست ديگرش 
  ! فرود آورد

آتـش دمـد بـه جـان     » كنگو«و نه در نهان جنگل 
  ! »لومومبا«

ست، با مشعلي عظـيم كـه بـا     بر تلي از دلار ستاده
  ! آن آتش پراكنده به ويتنام

اي چــراغ  !اي مشــعل اي مــزور قديســي، !اي غــول
  ! شب رهزنان دريايي

ــرانجام مـــي   ــو سـ ــر تـ ــاد شـــرق بـ ــا بـ وزم  بـ
  ). 88: 1377بروجردي،(

كه  -ه آزادي در آمريكا شودكه مجسم ملاحظه مي
غـولي خشـن،   «در اين شـعر بـه    -نماد آزادي است 

بـدل  » ...مزور قديسي، چراغ شب رهزنـان دريـايي و  
گونه از خلق ضدروايت اسـت بـراي    اين. گشته است

سـيدقطب نيـز از   . رهايي از تحقير شرق توسط غرب
 -زده نشـد  جمله انديشمنداني است كه نه تنهـا غـرب  

وشتار اين است كه قسمت درخور زيرا مفروض اين ن
توجهي از انديشه متفكران اسلامي در قرن نـوزدهم و  
بيستم واكنشي است به هجوم ويرانگر غرب به دنياي 

هــاي مختلــف سياســي، اقتصــادي،  اســلام در حــوزه
بلكــه بــا ارائــه يــك گفتمــان  -...فرهنگــي، فكــري و

ــه، تمــام آنچــه را غــرب باعــث تفــاخر خــود   وارون
مسخره گرفت و براي آنها ارزشي قائل  دانست، به مي
  . نشد

ــته  ــياري از نوش ــد در بس ــيدقطب،  هرچن ــاي س ه
گـردد،   هاي متعددي از تحقير غرب مشاهده مي نمونه

كنـيم و آن   اما ما در اينجا تنها به يكي از آنها اشاره مي
نظر سـيدقطب اسـت دربـاره آمريكـا و ايـن نظـر را       

ر بـراي  هنگامي داد كه از طرف وزارت معـارف مص ـ 
بررسي نظام تعليم و تربيت در آمريكا به ايـن كشـور   

او درباره آمريكا در نامه به استاد محمد .سفر كرده بود
آمريكـا بزرگتـرين دروغـي اسـت كـه      «: جبر نوشـت 

زنــدگي در اينجــا . جهـان تــا بــه حــال شــنيده اســت 
ــراي     ــده و ب ــا ش ــم بن ــذت و پراگماتيس ــاس ل براس

باز نشـده و همـه   هاي اخلاقي و انساني جايي  ارزش
-90: 1987قطـب،  (ها نزد آنان مسخره اسـت   ارزش

91 .(  
ترين مفاهيم انديشـه سـيدقطب در    يكي از اساسي

او در مقابـل تمـامي   . يابـد  همين چارچوب معنـا مـي  
شناسانه كه جوامع اسـلامي را عقـب    مفروضات شرق

كننـد، دسـت بـه     معرفـي مـي  ... مانده، غير عقلانـي و 
در حـالي كـه   . زنـد  مهـم مـي  آفرينش يك ضدمفهوم 

هـاي مـادي    بسياري از متفكران اسلامي، به پيشـرفت 
و البتـه نسـخه    -تمدن غرب مـدرن اعتـراف دارنـد    

كننـد و   غرب را بـراي جوامـع اسـلامي تجـويز نمـي     
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ــك   ــدل ت ــوي م ــد جل ــت تردي ــعه  علام ــي توس خط
سيدقطب نه تنها نسـخه غـرب را بـراي     -گذارند  مي

 ـ دنياي اسلام كارآمد نمي د، بلكـه اساسـاً قائـل بـه     دان
در » جامعـه جـاهلي  «مفهـوم  . پيشرفت غـرب نيسـت  

  . يابد اينجا معنا مي
سيدقطب ابتدا در چنـد جـا بـه ارائـه تعـاريفي از      

تمـام  «: گويـد  در جـايي مـي  . پردازد جامعه جاهلي مي
هايي كه در آن با عقيده يك مسلمان حقيقـي بـه    مكان

ــي ــد و دســتورات اســلام را  ســتيزه برم ــده خيزن نادي
و در ) 22: 1983قطـب،  (» گيرند، دارالحرب است مي

مـا هرگـز مـردم را تكفيـر     «: نويسـد  جايي ديگـر مـي  
گـوييم، مـردم بـه لحـاظ ناآگـاهي از       ايم؛ ما مي نكرده

عقيـده اســلامي، حـالتي شــبيه جامعـه جــاهلي آغــاز    
  ) .37-36: 1369قطب، (» دعوت پيامبر را دارند

سيدقطب، عدم  در قسمت ديگري از كتاب معالم،
. دانـد  بندگي خدا را نشانه جاهليت يـك جامعـه مـي   

هر اجتماعي است كه براي خداونـد  ] جامعه جاهلي[«
ايـن بنـدگي نگـران خـواه در     . كند بندگي محض نمي

آيـين اعتقـادي، خـواه در شـعاير بنـدگي و خــواه در      
قطـب  (» كنـد  هاي قانوني باشـد، فرقـي نمـي    شريعت

اي كه در آن سخن مـردم   در واقع، جامعه). 98: 1983
بر سخن خدا ارجحيت داشـته باشـد، از نظـر قطـب     

تر آنكـه، سـيدقطب، شـعار     دقيق. جامعه جاهلي است
سخن مـردم، سـخن   «بسيار مشهور عصر مدرن را كه 

  . پذيرد به هيچ عنوان نمي» خداست
پس از اينكه سيدقطب، منظور و مـراد خـود را از   

بـه ايجـاد تشـابه    كند، دست  جامعه جاهلي را بيان مي
بين عصر جاهليت پيش از اسلام با وضـعيت جوامـع   

پردازد و بـا ايـن همانندسـازي     مدرن كنوني غرب مي
او در مقدمـه كتـاب   . كنـد  به تحقير غرب مبادرت مي

اسلام هنگـامي رهبـري   «: نويسد مي» في ظلال القرآن«
را در دسـت گرفتــه كــه زمــين را فســاد گرفتــه بــود،  

ها انباشته از تعفن بود  د، حكومتزندگي تباه گشته بو
و بشـــريت تنگنـــاي زيســـتن در زيـــر بـــار ايـــن  

ايـن  ! آري... هاي متعفن را حس كرده بودنـد  حكومت
پديده در پاكي و زيبايي، بزرگي و والايي، روشـني و  

ــام  ــراري و انج ــادگي، برق ــاهنگي و  س ــذيري و هم پ
همنوايي چنان بود كه بشريت، خود به هيچ بها بـدان  

د، مگر هنگـامي كـه خداونـد آن را بـراي او     رسي نمي
ــا راه  خواســت و در زنــدگاني اش محقــق ســاخت، ب

. نمودن به سايه قرآن و مسلك قرآن و شريعت قـرآن 
رخ نمـود و  ] مدرنيتـه [آن گاه، ايـن فاجعـه شـكننده    

رو كـه ديگـر بـار     از ايـن : اسلام از رهبري بركنار شد
اي ه ـ جاهليت تـوان گرفتـه بـود، ايـن بـار در چهـره      

شمار خود، در چهره انديشمندي مادي كه بشريت  بي
-12: 1361قطـب،  (» امروز بدان خيـره مانـده اسـت   

13 .(  
  اي رمز پستي و نيرنگ بازي  اي هبل،

به دنبال آنكه بـه دسـت مبـارزان نسـتوه نـابود و      
  مفهوم شد 

امروز دوبـاره در لبـاس طاغوتيـان بـه سـوي مـا       
  ! برگشته است

تمـان وارونـه بـه بـاز     سيدقطب در قالب يـك گف 
پردازد؛ مفاهيمي كه تا پيش از ايـن   تعريف مفاهيم مي

او از يـك  . شـدند  هاي غربيان شناخته مي طي تعريف
سو در مرحلـه نخسـت بـا تعريـف جامعـه جـاهلي،       
مصـداق را در تمـامي كشـورها و در بـين تمـام دول      

در مرحله بعـد او جامعـه متمـدن را نيـز     . غربي يافت
از نظــر او جامعــه متمــدن . كنــد دوبــاره تعريــف مــي

اي نيست كه پيشرفت مادي اولويت اول باشـد   جامعه
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حـد و حصـر بـه افـراد داده شـود؛ بلكـه        و آزادي بي
  : اي است كه جامعه متمدن جامعه

در آن خدا به تنهايي حاكم است و اين تنهـا   - 1
مشكلي است كـه در آن بشـر از بنـدگي افـراد ديگـر      

  . ودش كاملاً و حقيقتاً آزاد مي
اجتماع در آن جامعه، براساس عقيده و آيين  - 2

و انديشه و راه زندگاني باشد و ايـن امـور همگـي از    
اي  امـا اگـر جامعـه   . خدايي واحد صـادر شـده باشـد   

براساس نژاد و رنگ و قوميت و محدوده جغرافيـايي  
 . اجتماع كرده باشند، متمدن نيست

ــرين ارزش را   - 3 ــان والات ــانيت انس در آن انس
 . داشته باشد

ها و اخلاق انساني در آن برقرار شـده   ارزش - 4
 . باشد

اساس اجتماع برپايـه خـانواده باشـد و ايـن      - 5
خانواده براساس تخصـص زوجـين در عمـل باشـد؛     
يعني زن و مرد هر كس كار مربوط به خـود را انجـام   

هـاي   لاقـه اي براسـاس ع  دهد، اما هنگامي كه جامعـه 
جنسي آزاد بنا شده باشد، زماني كه وظيفه زن، اغوا و 

گري باشد و به كـار اساسـي خـود كـه پـرورش       فتنه
اي متمـدن   انسان است، رسيدگي نكند، چنين جامعـه 

 . نيست و از اصول تمدن سرپيچي كرده است

اي متمدن است كه انسان  به طور كلي جامعه - 6
لهـي خـود را   در آن، به شكل صحيح، وظيفه خليفه ال

 ) .128-118: 1983قطب، (» انجام دهد

جـايي   بدين گونه سـيدقطب بـا تعـويض و جابـه    
، ساختار معنايي ]جاهليت[معيارهاي تمدن و بربريت 

آورد كـه در چـارچوب ايـن     جديدي بـه وجـود مـي   
. يابـد  ساختار غـرب از اوج بـه حضـيض نـزول مـي     

سيدقطب با تعميم جاهليت كشـورهاي مـدرن غربـي    
ر كشورهاي شـرقي و اسـلامي كـه بـه مـرض      به ديگ

اند، وارد مرحلـه ارائـه راهكـار     زدگي دچار شده غرب
  .رشود مي

  
پـادزهرِ نيهيلسـم مكنـون در    ): رجعـت (بازگشت 

  تجدد
تا اينجا انديشه سيدقطب را جبر محيط و اقتضاي 
زمانه شكل داده بود، اما اين جبـر و ايـن اقتضـا تنهـا     

. داد نيمي از مجموعه و نظام انديشـه او را شـكل مـي   
زمـاني  . نيم ديگر انديشه قطب، تربيت اسلامي او بود

كه او به مرحله ارائه بديل براي تمدن غرب و معرفي 
رسـد، مفروضـات    ريت مـي راهكاري براي نجات بش
اين . آيند اش به كمك او مي ذهني و اعتقادات اسلامي

تجلـي  » راهكـار «و يك » ايده«اعتقادات در قالب يك 
ايده، بازگشت اسـت و راهكـار، تشـكيل    . كند پيدا مي

ايده بازگشت و احيا از آنجا نشأت . حكومت اسلامي
رخ » تمدن جديـد غـرب  «اي به نام  گيرد كه فاجعه مي
در ميان وقـوع ايـن فاجعـه كـه بـا مبـاني       . ه استداد

ــياري دارد    ــتيز بس ــز سرس ــلمانان ني ــادي مس  -اعتق
هـاي هـر    جستجوي هويت، يكي از مهمترين دغدغـه 

عمدتاً بـه دليـل داشـتن    : مسلمانان. گردد مسلماني مي
توانند به راحتي پرچم تسـليم   اي پرافتخار، نمي گذشته

  . رسيده بالا ببرندرا در مقابل معارض تازه از گرد راه 
در سطحي ديگر، در خـود غـرب نيـز، بـه تعبيـر      

ها در پاسخ به آشوب زنـدگي مـدرن، دو    نيچه، انسان
يكي كوششي كـه  : دهند نوع واكنش از خود نشان مي

براي زيستن دارند و ديگري افكندن خويش به درون 
در ). 24: 1386بــرمن، (هــاي گمشــده اســت  بهشــت

ــه گذشــته و  ــع، بازگشــت ب ــه  واق ــودن ب دلخــوش ب
هاي دنياي قديم، فقط مختص مسلمانان نيست،  آرمان

هـاي دفـاعي    بلكه در خود غرب نيز يكي از مكـانيزم 
عاصيان و شاكيان مدرنيته، اصرار بـر شـكوه گذشـته    
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است و تاكيد بر اينكه زندگي جديد، حلاوت زندگي 
  . قديم را زايل كرده است

ــه    ــي در درون، ب ــرد عاص ــارچوب، م ــن چ در اي
انديشد كه خـود يـا ديگـران در گذشـته      رؤياهايي مي

كند و  گونه تصور مي داشتند؛ زندگي گذشته را بهشت
هــا و خــاطرات  زنــدگي جديــد را برزخــي؛ اســطوره

شود و مدام در حسرت  گذشته برايش نوستالژيك مي
  . غروب آنهاست

اي كه حائز اهميت است، ايـن اسـت كـه     اما نكته
لي و غالـب در غـرب در   بازگشت به گذشته، ايده اص

عمـده متفكـران   . پاسخ به معضـلات مدرنيتـه نيسـت   
غربي ضمن تاييد اينكه زندگي مدرن، موجد بسـياري  

هاي انسان جديـد   ها و تشويش ها، نگراني از اضطراب
  . دانند حل را در رجعت نمي است، اما راه

. اما اين شرايط براي عـالم اسـلام متفـاوت اسـت    
رنيتـه دسـت پخـت غـرب     شايد به اين علت كـه مد 

است، مسلمانان زودتر و با ترديد كمتـري، در مقابـل   
از . گردنـد  مخاطرات زندگي مدرن به گذشته بـاز مـي  

گرايي اگر نگوييم وجه غالب در بـين   همين رو، سنت
در  -متفكران دنياي اسلام، حداقل يـك ضـلع اصـلي   

كنـــار دو ضـــلع ديگـــر نـــوگرايي و تجـــددگرايي  
  . ر عالم اسلامي استاز تفكر د -)غربزدگي(

سيدقطب نيز از جمله انديشمنداني است كه مايـل  
درجه و ميزان نفـي تمـدن جديـد و    . به رجعت است

همـان  . تاييد گذشته توسط او بيانگر اين تمايل اسـت 
گونه كه پيشتر اشاره شد، يك وجه از انديشه قطـب،  
واكنش به مخاطرات زندگي مدرن است، اما او زماني 

شود، اسـلام را پيشـنهاد    ه ارائه بديل ميكه وارد مرحل
  . كند و آن هم اسلام دوران آغازين مي

اين پيشنهاد نشأت گرفته از تربيت دينـي سـيد در   

اش بود كـه   كودكي و برخي تجربيات زندگي شخصي
شد در نظرش اسلام جامعترين و كـاملترين   باعث مي

ــه      ــر هم ــاي بش ــه نيازه ــخ ب ــرام در پاس ــن و م دي
هاي  و در كودكي به طور سنتي آموزشا. هاست دوران

سالگي حافظ كـل   10ديني ديده بود و توانسته بود تا 
قرآن شود و مضاف برآن طي جلسات سياسي كـه در  

شد، روحيات ضدانگليسي نيز پيدا  منزلشان برگزار مي
  . كرده بود

علاوه بر اين، تربيت ديني و رسـوب كـردن ايـن    
اسـلام بـراي    انديشه در سيدقطب از همان كودكي كه

ــه دوران ــك    هم ــورد نزدي ــت، برخ ــا و اعصــار اس ه
بـويژه در سـفري كـه بـه      -سيدقطب با تمدن جديـد 

او را با اين واقعيـت مواجـه كـرد كـه      -آمريكا داشت
اش  هاي ديني ها و ارزش چگونه تمدن جديد، اسطوره

گيرد و چگونه كمر همت به نـابودي   را به مسخره مي
  . بسته استهاي اين دين  و تضعيف آرمان

البنـاء را   اش از شهادت حسـن  سيد يك جا خاطره
من در آمريكـا بـودم كـه امـام     « : كند گونه بيان مي اين

هـاي   البناء شهيد شد و در آنجا اغلـب روزنامـه   حسن
رسيد، در سـر   آمريكايي و نيز انگليسي كه به آنجا مي

تيتر خـود، موضـوع را چـاپ كـرده بودنـد و توجـه       
ه و ناسزاگويي بـه اخـوان داشـتند    زيادي به اين مسأل

اخــوان در آن زمــان، مهمتــرين گروهــي بــود كــه از [
هـاي غربـي دفـاع     هاي اسلامي در مقابل ارزش ارزش

من احساس كردم كـه آمريكـا و انگلـيس از    ]. كرد مي
البناء و انحلال حمايـت اخـوان بسـيار     شهادت حسن

راضي و خشنودند و بقاي اين جماعت را بر خـلاف  
ديدنـد و آن را تهديـدي    رب در منطقـه مـي  مصالح غ

جدي براي فرهنگ غـرب و صهيونيسـم بـه حسـاب     
  ).7-6: 1369قطب، (»آوردند مي
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پروژه فكري سـيدقطب، براسـاس بـومي گرايـي،     
گرايي و ارائه يك آلترناتيو اسلامي براي تمدن  گذشته

و اين نيز به خاطر تربيت دورانـي   غرب استوار است
ن و مشاهده عـداوت غـرب بـا    كودكي، انس او با قرآ

گرايـي   سـيد در ايـن گذشـته   . اش بـود   اسطوره دينـي 
ــي ــرب    م ــه غ ــيفتگي ب ــلمانان را از ش ــت مس خواس

و بـا نـوزايش دوبـاره    . رهـايي بخشـد  ) زدگي غرب(
هـاي گذشـته،    هـا و ارزش  خاطرات قهرمانان، اسطوره

كاري كند تا مسلمانان به گذشته خود افتخـار كننـد و   
شناسان نگردند، زيـرا كـه    مانه شرقاسير تلقينات خص
زر، شريعتي و ديگران معتقـد بودنـد    او، فانون، امه سه

بارترين حالت زماني است كه يك مسـلمان   كه فاجعه
تحت تاثير غرب به گذشته خود شك كند و خود بـه  
فروتري خـود و تـاريخبخش نسـبت بـه غـرب رأي      

هـاي   وجود خلأهاي معنـوي و تضـعيف ارزش  . دهد
ر غرب، سـيد و ديگـر كسـاني را كـه طبـق      اخلاقي د

كردنـد و مـي كننـد،     ورزي مي انديشه» ايده بازگشت«
گرايي سيد كاملاً مخـتص   كرد، اما گذشته تر مي مصمم

گـردد كـه    به خودش بود و اينجاست كه مشخص مي
هاي فكري بـه   تواند نزديكي هر چند شرايط مشابه مي

يگر اي شـبيه يكـد   وجود آورد، امـا هـيچ دو انديشـه   
بيشـتر وجـود و    نيست و اين فرديت در دنياي انديشه

  . يابد تبلور مي
بازگشت سيدقطب ستايشي تقريبـاً غيرانتقـادي از   

براي او هر آنچه در قديم وجود داشته؛ . گذشته است
حقانيت قطعي دارد، در حالي كـه بـراي مثـال بـراي     
شريعتي بازگشت كامل به گذشته محـال و خطرنـاك   

ام برگـردم،   اگر به خويشتن نژادي«: گويد او مي. است
نـژادي    -ي به راسيسـم و فاشيسـم و جاهليـت قـوم    

مـن  . ام و اين يك بازگشت ارتجاعي است دچار شده
خواهم بگويم كه هنر نزد ايرانيـان اسـت و بـس،     نمي

خواهم بگويم تاريخ نشان داده كه هنرمندم و  بلكه مي
و به همـين  ) 29-28: شريعتي، همان(ام هنرمند ساخته

ــه خويشــتن را    خــاطر، منظــور خــود از بازگشــت ب
ايـد مـن بـه مـذهب      اگر شنيده«: كند گونه بيان مي اين

كنم، تكيه من بـه يـك    كنم، به اسلام تكيه مي تكيه مي
اسلام رفرم شده و تجديدنظر شـده آگاهانـه و مبتنـي    

بازگشـت بـه   ... بر يك نهضت رنسانس اسلامي است
فرهنگ اسلامي و ايدئولوژي اسلامي و اسلام، نـه بـه   
 عنوان يك سنت، وراثت، يك نظام يا اعتقـاد موجـود  
در جامعه، بلكه اسـلام، بـه عنـوان يـك ايـدئولوژي،      
اسلام به عنوان يك ايمان كه آگاهي داد و آن معجـزه  

  ). 11-13: همان(»ها پديد آورد را در همين جامعه
اين بازگشت، بـا بازگشـت مـدنظر قطـب كـاملاً      

سيدقطب بازگشت كامل و تام و تمـام  . متفاوت است
شــده  را طالــب اســت و رجعــت او رجعتــي اصــلاح

خواهد شريعت و احكام صدر اسلام مو  او مي. نيست
بــه مــو در دوران جديــد اجــرا شــود، در حــالي كــه  
ــدئولوژيك   شــريعتي، بازگشــت را تنهــا بازگشــتي اي

بنابراين، سيدقطب به جـاي اسـتفاده از يـك    . بيند مي
ــال    ــه دنب ــور از بحــران، ب ــورم شــده و عب اســلام رف

و بـراي   بازگشت به بهشت گمشده صدر اسلام است
در پـي  «: نويسـد  ظلال مـي  همين، در مقدمه كتاب في

مدتي زيستن در سـايه قـرآن، بـدين بـاور محكـم و      
قطعي دست يافتم كه هيچ بهبـودي در زمـين و هـيچ    
آسايشي براي بشريت ممكن نيست و هـيچ آرامشـي   
براي آدمي يا پيشرفت و سعادتي يا سازشي با قـوانين  

بازگشـت بـه    هستي و سرشت حيات نيست، مگر در
گونـه كـه در سـايه قـرآن      و بازگشت بـه االله، آن » االله«

اندازي يگانه را داراسـت و راهـي    پديدار است، چشم
  ) 11: 1361سيدقطب، (يگانه، يكي و ديگر هيچ 
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  يگانه راه نجات: تشكيل حكومت اسلامي
اش صـرفاً در طـرح ايـده     اما سيدقطب و انديشـه 
 ـ. شود كلي بازگشت متوقف نمي ن ايـده كلـي را   او اي

در انديشه خود بـه مرحلـه تحقـق و عينيـت يـافتگي      
بازگشـت بـه گذشـته از نظـر ايـن متفكـر       . رساند مي

مصري، تنها آرزويي محال و غيرقابل دسترس نيست، 
. بلكه بايد در سه مرحله به سـرانجام و نتيجـه برسـد   

منظور، تكه نهايي انديشه او با سه عنصر خشـم،   بدين
شـكيل يـك حكومـت اسـلامي كـه      جهاد و بالاخره ت

  . گيرد مجري شرع است، شكل مي
ــه ــا عنــوان  ســيد يــك جــا در مقال مــدارس «اي ب

اگر كارها به مـن  «: نوشته بود 1946در سال » للسخط
شد، چندين برابر مدارس موجـود، مدرسـه    سپرده مي

ساختم و در آن مدارس بـه ملـت تنهـا يـك چيـز       مي
عيت موجـود و  دادم و آن نارضايتي از وض آموزش مي

مظاهر زشت آن است كه بر تمـامي جوانـب زنـدگي    
  ). 285: 1993قطب، (»اين نسل چيره شده است

اين خشم، خشمي مبتـذل و از روي حـب نفـس    
توانـد در   نيست، بلكه خشمي مقـدس اسـت كـه مـي    

مقابل تهاجم فرهنگي و ارزشي غرب قد علـم كنـد و   
ز به همين سـبب، بـرو  . مسير بازگشت را هموار سازد

يابد كه  معنا مي» جهاد«خشم، در قالب مفهومي به نام 
از نظـر او  . يكي از اركان اصلي تفكر سيد قطب است

جهاد يعني فـداكاري در راه حـق بـه منظـور احيـاي      
: عظمــت و شــكوه گذشــته تــا پــاي جــان و زنــدگي

المسلمين را زنده بـدار كـه مصـر را     خداوندا، اخوان«
از نظـر مـردم فقـط    زنده نمود و مفهوم جهـاد را كـه   

شعار دادن و كـف زدن بـود، تغييـر دادنـد و مفهـوم      
ــه آن      ــت، ب ــداكاري اس ــار و ف ــه ك ــلي آن را ك اص
بازگردانيد و چگونگي نبرد را كه منحصر به تبليغـات  

و تحريك مردم بود، به قرباني شدن و شهادت در راه 
  ). 125: 1348قطب، (» خدا بدل كردند

حلي براي نجات  اهر«: نويسيد يا در جاي ديگر مي
بشــريت و رهانيــدن وي از انبــوه مشــكلات فعلــي و 
نگهداري انسان از راه حفظ خصايص انساني جـز در  
طــرز فكــر اســلامي، راه اســلامي، حيــات اســلامي و 

از همين جاست . اجتماعي اسلامي يافت نخواهد شد
كه ما معتقديم قيام اجتماع اسلامي ضـرورتي حتمـي،   

قطـب، بـا   ). 5: 1376 قطـب، (طبيعي و فطـري اسـت  
استناد به آيات متعدد قرآن نتيجه مـي گيـرد، تنهـا دو    
روش براي زندگي بشر وجود دارد و راه سومي نمـي  
توان تصور كرد؛ جامعه اي اسلامي و مطيع خداوند و 

شيخ (پيامبر او و جامعه جامعه و روش زيست جاهلي
  .)177:1385احمد 

اما اين خشم، اين جهـاد و ايـن قيـام يـك نقطـه      
جهـاد اسـلامي از   . هدف و يك مطلـوب نهـايي دارد  

نظر قطب بايد به تشكيل يك حكومـت الهـي منجـر    
نظام الهي در نـوع خـود بهتـرين اسـت،     «گردد چون 

گـاه و   زيرا از جانب خدا تشريع شـده اسـت و هـيچ   
هيچ زماني آيـين بنـده خـدا ماننـد آيـين خـود خـدا        

  ). 42: 1983قطب، (» اهد بودنخو
كنــد تــا يكــي از  ســيدقطب در اينجــا ســعي مــي

ترين نقاطي را كه بشر در مقابل خداي خـويش   اصلي
عصـر  . كشي كرده است، تعضيف و نـابود كنـد   گردن

مدرن، عصر حكومت هاي سكولار اسـت كـه در آن   
بخـش روابـط اجتمـاعي     فرمان و قانون انساني سامان

گرايـي چـون    مـذاق اسـلام   هاسـت و ايـن  بـه    انسان
انسـان مـدرن بـا كنـار زدن     . آيد سيدقطب خوش نمي

هاي سياسي زده  اوامر شرع، خود دست به ايجاد نظام
يعنـي   -اكنون براي برطرف كردن ايـن مفسـده  . است
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اي بـا   و بـراي مبـارزه ريشـه    -هاي سـكولار  حكومت
جاهليت مدرن و رهـا كـردن بشـريت از آشـفتگي و     

. بـه دامـن حكـومتي دينـي شـد      بايد دسـت  حيراني، 
ترين ميزان و محك براي اسلامي بـودن يـك    برجسته

ــز، اجــراي شــرع مقــدس اســت  ســيد . حكومــت ني
هر حكومتي به هر صـورت و عنـواني كـه    «: گويد مي

باشــد و شــرع اســلام در آن اجــرا شــود، حكومــت  
اسلامي است و هر حكومتي كه ايـن شـريعت در آن   

نيست گرچـه هيئتـي   اجرا نشود، مورد پذيرش اسلام 
» ديني بر آن باشد يـا عنـوان اسـلامي برخـود بـردارد     

  ). 200-119: 1353قطب، (
چنــين حكــومتي قــادر اســت پاســخگوي تمــامي 
نيازهاي بشر باشد و از همه مهمتر اينكه چون معضل 
اصلي دوران جديد، جاهليـت اسـت، ايـن حكومـت     
همــان گونــه در صــدر اســلام توانســت جاهليــت را 

د، اين زمـان نيـز تنهـا قـدرتي اسـت كـه       كن كن ريشه
تمايل بـه  . تواند جاهليت مدرن را به زانو در آورد مي

تشكيل يك حكومت اسلامي، بيش از هر چيز ديگـر،  
هـا   گيـري انديشـه   فرديت و تاثير ذهنيت را در شـكل 

سيدقطب در اينجا حتي از همفكران و . كند نمايان مي
اصــله المســلمين نيــز ف همرزمــان خــويش در اخــوان

المسلمين و  او برخلاف بيشتر اعضاي اخوان. گيرد مي
كـه راه   -موسـس ايـن حـزب    -البنـاء  به ويژه حسـن 

رهايي از سيطره تمدن غرب را در آموزش و كارهاي 
ديدند، معتقد بود كه تا حكومت اسـلامي   فرهنگي مي

در واقـع،  . گيـرد  حاكم نشـود، رهـايي صـورت نمـي    
البناء اسـلامي   سنحل سيدقطب هرچند به مانند ح راه

شــد و  اســت، امــا بــه تربيــت اســلامي محــدود نمــي
  . خواستار تشكيل يك حكومت اسلامي بود

المســلمين در ابتــدا و بــه ويــژه  جماعــت اخــوان
البناء معتقد بودنـد كـه بـا تـدارك يـك تربيـت        حسن

اسلامي و تشويق مردم براي بازگشـت بـه رفتارهـاي    
ــي  ــ اســلامي، م ــلمانان را در براب ــوان مس ــاري ت ر بيم

رو، آنهـا مهمتـرين    از ايـن . زدگي واكسينه كـرد  غرب
. دانسـتند  تكليفشان را دعوت و تبليغ بـراي ديـن مـي   

شعب مختلفي كه اخوان در حتي خـارج از مرزهـاي   
مصر و در كشورهايي چون فلسطين و اردن و سوريه 

آمـوزش و   ":تاسيس كردند، همگي بدين منظور بـود 
اشاره اي بـه تعـدادي   . "ارتقاي آگاهي ديني مسلمانان

ــلمين   ــوان المس ــدامات اخ ــري  –از اق در دوره رهب
تفاوت او را با سـيد قطـب در مرحلـه     –حسن البناء 

  . ارائه راهكار نمايان مي كند
المسلمين، نخستين مدرسه دخترانه اسـلامي   اخوان

مدرســـه «را در اســـماعيليه بنيـــاد نهـــاد و آن را   
البنـاء   ر قاهره، حسناز طرفي د. ناميد» المومنين امهات

هـاي   علاوه بر پيگيري اهداف اصلي جمعيت، فعاليت
آموزشي و تبليغي خود را در هفـت بخـش ادامـه داد    
كه يكي از مهمترين آنها كوشش براي احياي اعيـاد و  
روزهــاي تــاريخي اســلامي بــه وســيله تشــكيل      

: 1358حاج سـيدجوادي،  (»ها بود ها و جشن سخنراني
مي كـردن فضـاهاي مختلـف    از طرفي، اسلا) 20-25

  . المسلمين بود يكي ديگر از اهداف اخوان
در فصل پنجم لايحه عمومي داخلـي جمعيـت در   

تنظـيم و  :  63ماده «: هاي مختلف چنين آمده بود ماده
هــا و  هــا، شــركت ســاخت جــو اســلامي دركارخانــه

به وجـود آوردن جـو   :  66ماده. سنديكاهاي كارگري
زي و نشـر آمـوزش   هـاي كشـاور   اسـلامي در محـيط  

بخش خـانواده  :  69ماده . مسائل اسلامي در ميان آنها
براي مطالعـه و بررسـي مسـائل خـانوادگي و ارشـاد      

تنظـيم و  :  70ماده . ها در جهت اسلامي شدن خانواده
هاي دانشـجويي بـراي    نشر آموزش اسلامي در محيط

» ايجــاد جــو اســلامي در دانشــگاه و مــدارس عــالي 
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  ) .53-52: همان(
ما سيدقطب بحث آموزش صرف براي مقابلـه بـا   ا

تمدن ويرانگر غـرب را هـم ناكـافي و هـم كودكانـه      
از نظر او در صورتي كه ساختار كلي يـك  . دانست مي

نظــام اســلامي نباشــد، هرگونــه اقــدام و حركتــي در 
: چارچوب آموزش اسلامي عبث و بيهوده خواهد بود

در  اگر دربـاره اسـلام هـزار كتـاب بنويسـند و اگـر      «
هـاي عمـومي    هاي سخنراني يا ميـدان  مساجد يا سالن

هزار خطابه ايراد كنند و اگر هزار فيلم براي تبليغـات  
اسلامي به تماشا گذارند و اگر هزار نماينده از الازهر 

گونه  و جز الازهر،به هر جا گسيل دارند، اين همه، آن
كند كه اگر در يكـي از نقـاط    نياز بشر را برآورده نمي

اي كوچك به وجود آورنـد كـه بـا     زمين، جامعهروي 
نظام اسـلامي و بـراي نظـام اسـلامي زنـدگي كنـد و       

اي كه در اسـلام   هاي اين نظام و شكل زندگي ويژگي
  ). 234: 1376قطب، (» وجود دارد، در آن پياده شود

توان از تجربه متفاوت دو رهبر برجسـته   البته، نمي
ــلمين اخـــوان ــيدق حســـن -المسـ ــاء و سـ  -طبالبنـ
شــماري را  ســيدقطب مــوارد بــي. پوشــي كــرد چشــم

البنـاء بـا او در ايـن تجربيـات      تجربه كرد كـه حسـن  
سـيدقطب از طرفـي اعـدام و شـهادت     . شريك نبـود 

را توسط حكومت سـكولار   1949البناء در سال  حسن
  . ملك فاروق ديد

هاي زيادي براي  علاوه بر اين، سيدقطب همكاري
بـه رهبـري    1952] بانقـلا [به ثمر نشستن كودتـاي  

جمال عبدالناصر داشت، اما ناصر نيز پس از پيـروزي  
 -پـان عربيسـم   -با يك ايده عرفي و نه لزوماً مـذهبي 

صرفاً به دنبال رهبـري در جهـان عـرب بـود و وقـع      
گرايان و به ويژه اجراي  هاي اسلام چنداني به خواسته
بـه همـين سـبب، دولـت     . گذاشت حدود شرعي نمي

عبدالناصر، براي سـيدقطب تبـديل بـه    سكولار جمال 
ادامه موجوديت بزرگتري بـه نـام غـرب شـد و ايـن      

مـذهبي را در مصـر    -ضرورت يك انقـلاب سياسـي  
  . كرد براي سيدقطب ايجاب مي

همه اين موارد، سيدقطب را بـدين نتيجـه رسـاند    
كه درمان درد بشريت و به ويژه مسلمانان، چيزي بـه  

او . دينـي نيسـت   غير از تشكيل يك حكومـت كـاملاً  
بــراي رســيدن بــدين هــدف هــم رهبــري جمعيــت  

المسلمين را به عهده گرفـت و بـا سـازماندهي     اخوان
مجدد آن، آرمان تشكيل حكومت اسلامي را به عنوان 

المســلمين تبــديل كــرد و هــم  آرمــان اصــلي اخــوان
الطريق را بـه رشـته    مهمترين كتاب خويش، معالم في

شم دولت سكولار جمـال  تحرير در آورد و اينها از چ
 1966عبدالناصر پنهان نماند و باعث شد تـا در سـال   

در يك دادگاه نظامي، سيدقطب به اتهام نوشتن كتاب 
ــري      ــر و رهب ــدازي ناص ــراي بران ــلاش ب ــالم، ت مع
تشكيلات غيرقانوني اخوان، محاكمه شود و سـرانجام  
اين محاكمه، اعدام يكي از پر سروصداترين متفكـران  

امـروزه و پـس از اعـدام دو    . اخير بـود  اسلامي سده
رهبري فكري اصلي اخوان و در شرايطي كه در آغـاز  
هزاره سوم مـيلادي دولـت سـكولار حسـني مبـارك      

المسلمين به عنـوان   سقوط كرده است، جمعيت اخوان
تـرين تشـكيلات سياسـي     يافته ترين و سازمان متشكل

تـر و   تواند بسيار جدي مصر در جايگاهي است كه مي
اش سـاقط شـده، بـه     در شرايطي كه معـارض اصـلي  
  . تحقق روياي سيدقطب بينديشد

بررسي سيد قطب و انديشه هـايش در ايـن فضـا    
وبا توجه به اين مؤلفه ها از آن جايي اهميت دارد كه 
او الهام بخـش بسـياري از جنـبش هـاي اسـلامي در      
مصر و حتي دنياي اسلام بوده است و از حيث تـأثير  
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حركـت هـاي اسـلامي، يكـي از برجسـته      گذاري بر 
امـروزه بسـياري از   . ترين انديشمندان معاصـر اسـت  

بـراي    گروه ها و جنـبش هـاي اسـلامي،     سازمان ها،
مخالفتشان با حكام غربزده جوامع اسلامي و همچنين 
طراحي يك آلترناتيو براي فرداهاي بعد از سقوط اين 
 دست از حاكمان، به انديشه هاي سـيد قطـب رجـوع   

اين مرجعيت تا حـد  . مي كنند و از او الهام مي گيرند
زيادي از آن جايي نشأت مي گيـرد كـه سـيد قطـب     
علاوه بر انتقاد از مدل زندگي غربي و رسـوخ آن بـه   
جوامع اسـلامي، طرحـي بـراي فـردا نيـز دارد و بـر       

در . ضرورت تشكيل حكومت اسلامي نيز تأكيـد دارد 
كـران اسـلامي   واقع، سيد قطب از جملـه معـدود متف  

است كه به صراحت بر ضـرورت تشـكيل حكومـت    
اسلامي اذعان دارد و همين مسأله باعث شـده اسـت   
او در نگاه علماي ايـران و بـه ويـژه مخالفـان رژيـم      

  .پهلوي نيز جايگاه قابل احترام و والايي داشته باشد
در زمينه ضرورت تشكيل حكومـت اسـلامي مـي    

د قطـب و كسـاني   توان  نزديكي هاي زيادي ميان سي
) ره(چون سيد مجتبي نواب صـفوي و امـام خمينـي    

، تأكيـد زيـادي   )ره(هم نواب و هم امام. مشاهده كرد
دارند كه مشكلات جوامع اسلامي و مسلمانان تنها بـا  

بـراي  . شرط برپايي حكومتي اسلامي مرتفع مي شـود 
تعهـد و تقـدس بـه مبـاني شـرعي و تاكيـد بـر          مثال،

براي ادارة همـه امـور جامعـه، از     كارآمدي دين اسلام
از . مهمترين گزاره نظري انديشه نـواب صـفوي اسـت   

نظر او، مانند سيدقطب، اسلام دينـي كامـل اسـت كـه     
تمام ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيرد و براي همـه  
ابعاد فردي، اجتماعي و سياسي زنـدگي انسـان برنامـه    

لات را نــواب راه نجــات جامعــه ايــران از مشــك. دارد
اجراي احكام و دستورات دين اسلام بر مي شـمارد و  

محـيط  «كند اگر احكام اسـلامي اجـرا شـوند    تاكيد مي

ايران از بامداد روز عمر خويش تـا بـه شـام نوربـاران     
  ).3: نواب صفوي، بي تا(» شود  مي

امام خميني نيز بـر همـين مبنـا ضـرورت تشـكيل      
نـد و  حكومت اسـلامي را از اوجـب واجبـات مـي دان    

حكومت كه شـعبه اي از ولايـت مطلقـه     ":فرمايند  مي
يكي از احكام اوليه اسلام است   است،) ص(رسول االله

و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حـج  
حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كـه در مسـير   . است

ــد   ــان اســت، خــراب كنــد و حكومــت مــي توان خياب
د با مردم بسـته اسـت، در   قراردادهاي شرعي را كه خو

موقعي كه آن قرارداد مخالف مصـالح كشـور و اسـلام    
باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امـري را چـه   
عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصـالح  

تواند از حـج   حكومت مي. اسلام است، جلوگيري كند
كه فريضه مهم الهـي اسـت، در مـواقعي كـه مخـالف      

 "موقتـاً جلـوگيري كنـد     ر اسلامي دانست،صلاح كشو
  ).170: 2ج صحيفه نور،(

  
  معماهاي سيدقطب : مؤخر

با مـرور زمينـه هـاي سياسـي و اجتمـاعي شـكل       
گيري انديشه سيد قطب و همچنين، نگاه و تمركز بـر  

مشـخص    دغدغه هاي ذاتي فردي چون سـيد قطـب،  
اي  بـا شـيوه   -شد كه هجمه هاي كليت تمـدن غـرب  

بــه كليــت تمــدن اســلام،  رگــه هــاي  -گونــاگونش 
مقاومت موجود در ميان اسـلام گرايـان را تقويـت و    

بنابراين، خصـلت  . بارور مي كند  ها را كاملاً اين رگه
واكنشي تفكر سـيد قطـب نكتـه اي اسـت كـه نبايـد       

ايـن واكـنش بـيش از همـه در مقابـل      . فراموش شود
مدعاهاي شرق شناسان و سياستمداران وابسته به اين 
مطالعات است كه با تحقير اسـلام و سـتايش غـرب،    

وجود حس مقاومت را در افرادي چون سيد قطب به  
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  .   و آن را دامن زده اند  آورده
اما پس از شكل گيري ايـن انديشـه،  آنچـه مهـم     

اگـر  . است ادامه حيات و تثبيـت و حـل معماهاسـت   
طبق نظـر ايـن نوشـتار بپـذيريم كـه تمـدن غـرب و        

هاي آن به ويـژه در تقابـل بـا اسـلام، يكـي از       چالش
گيـري انديشـه سـيدقطب اسـت،      عوامل اصلي شـكل 

اي  كه به لحاظ فكري قرابت يـا نزديكـي   ديگر كساني
با انديشه اين متفكر مصري دارند، بايد بـه معماهـا و   

رو بـود و بـه    هايي كه سيدقطب بـا آنهـا روبـه    تناقض
درستي نتوانست موضع روشـن و صـريحي در قبـال    

  . آنها بگيرد، پاسخ دهند
بزرگترين معماي سيدقطب اين بود كه به درسـتي  

ــذ  ــا پ ــف خــويش را ب ــذيرش  تكلي ــدم پ ــا ع يرش ي
امـروزه هواپيمـا،   . تكنولوژي غربـي مشـخص نكـرد   

هاي مختلـف مخـابراتي    قطار، ماشين، اينترنت، شبكه
انـد و مهـم    ناپذير زندگي انسان گشته جزء جدايي... و

ــي      ــد؛ حت ــگ ان ــوغات فرن ــي س ــا همگ ــه اينه آنك
انديشمندان و نويسندگاني كه در طيف سنت گرايـان  

از اسـتفاده از ابـزار مـدرن    گريـزي    قرار مـي گيرنـد،  
تمام سخنراني ها از طريق ميكروفون صـورت  : ندارند

مي گيرد؛ كتاب ها به وسيله چاپگرهاي مـدرن چـاپ   
مقالات و نوشته ها از طريـق ميـل هـا بـه       مي شوند؛

راحتي به دست افراد ديگـر در هـر نقطـه دوري كـه     
باشند، فرستاده مي شود و هزاران تكنولـوژي سـاده و   

ه ديگري كه مورد استفاده منتقدان مدرنيته قـرار  پيچيد
  .گرفته است

حال با اين شرايط، آيا مخالفت با تمدن غرب بـه  
آيـا نظـر   ! كند؟ ها نيز سرايت مي مخالفت با اين حوزه

گراياني چون سيدقطب، همچون سيدجمال اين  اسلام
بايد تكنولوژي غرب را به چنـگ انـداخت،    است كه 

اي مدرنش تهي سـاخت و فرهنـگ   ه اما آن را از ايده
بدين معنا ! اسلامي را به تكنولوژي غربي تزريق كرد؟

كه غرب را از محتوايش تهي كنيم و محتـواي بـومي   
به آن بدهيم و بـه قـول آل احمـد غـول غـرب را در      

در اين صورت آيا تضـميني وجـود دارد   . شيشه كنيم
كه، استفاده از تكنولوژي مدرن بـه پـذيرش فرهنـگ    

كه  -توان آن كشاورز چيني آيا مي! نجر نشود؟مدرن م
را مجـاب كـرد كـه     -در متن مقاله به آن اشـاره شـد  

استفاده از ماشين، باعث از دست رفـتن معصـوميتش   
توان پشت ميكروفن ايسـتاد و در رد   شود؟ آيا مي نمي

توان از طريق ويدئو  آيا مي! تمدن غرب سخن گفت؟
ب شـركت  كنفرانس در اجلاس زوال و انحطـاط غـر  

  !جست؟
آيا بازگشت به سنت به معناي پرستش اصـالت و  
! نفي كليت تمدن غرب در تمـامي وجـوه آن اسـت؟   

ــذير در   ــه ناپ ــواري مســتحكم و رخن ــد، دي يعنــي باي
مرزهاي فكري و عقيدتي مان در مقابل غرب بسازيم 

پس   و هر آن چيزي كه مارك و برند غربي را داشت،
آيا  در حالي كـه    م ؟زده و از ورود آن جلوگيري كني

گرايـي اسـت،    گيري انديشه اسلام غرب، موجد شكل
! يك اسلام گرا مي تواند آن را از اساس نفـي كنـد ؟  

اين آياها و آياهاي ديگر، همگي معماهايي هستند كه 
بايد پاسخ مناسـب و در   گراياني چون سيدقطب  اسلام

  . خوري براي آنها پيدا كنند
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